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  ابهری خاکسار منظوم درآثارهای بدیع معنوی  بررسی آرایه

 او« کهنه خرابات»با تکیه بر کتاب 

 

   نزهت نوحیو    تورج عقدایی،   محمدّ غلامرضایی،  حسن رجبی

 

 چکیده

در . کند های اصلی علوم بلاغت است که از وجوه تحسین کلام بحث می بدیع یکی از شاخه        

باا تکیاه بار معهوعاه شاعر       ،اشعار خاکسار ابهریکار رفته در   به بدیعی معنویصنایع  ،مقالهاین 

بار اسااب بیراترین    ، های بدیع معنوی آرایهسپس، . استت بررسی گردیده با دقّ "کهنه خرابات"

دهاد   های این پژوهش نران مای  یافته. گیری شده است نتیعه ،با ذکر نهونه تنظیم و درپایان ،بسامد

کااربرد  . بیراترین بساامد را دارد   تضاهین ، تلهیح و تضادّ ،ع معنوی مراعات نظیربدی ۀکه در حوز

های لفظی  های معنوی نسبت به آرایه های بدیع معنوی بسیار نادر است، استفاده از آرایه دیگر روش

علاوه بر فصاحت و بلاغت و انسعام خاکسار، ترین ویژگی غزلیات  در معهوع مهمّ. باشد بیرتر می

 نیا ا از هدف .کار رفته است  باشد، یعنی در اغلب ابیات چند صنعت به از صنعت ابداع می استفاده

، باا  غزلیّاات خاکساار ابهاری   در  یمعناو  یعیبد یها هیآرا هایی از نهونه و انتخاب نییپژوهش، تع

 .بوده استاو « کهنه خرابات»ی و با تکیه بر کتاب معتبر فارس یعیاستفاده از کتب بد

 

 .شعر فارسی، غزل، خاکسار ابهری، بدیع معنوی: ها کلید واژه
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 مقدّمه

های ادیب و سرشناب ابهر  علی خاکسار ابهری فرزند تاری وردی یکی از چهره غلاممرحوم »      

 3232در شهرستان ابهر از شهرهای استان زنعان متولّد و در سال  3233، که در سال بود و نواحی

 (332-333: 3231 فخیهی،) «.پرده شده استدر بهرت کبری ههان شهر به خاك س

به تهران مهااجرت کارد و    ،ابهر، وی بعد از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی در زادگاهش»      

های ادبی آن شهر باا شااعران محارن آن دوران آشانایی      رستان، در انعهنزمان تحصیل در دبی در

کناار ننزپاردازان    ، در3223مارداد 32 در دوران اختناا  پاس از کودتاای   . یافت و مصاحبت نهود

روزنامۀ توفیق در ننزپردازی درحاوزۀ   بزرگی ههچون ابوالقاسم حالت و برادران توفیق، چندی با

: ز خود را با نام هاای مساتعاری چاون   در این دوران آثار ننزآمی. سیاسی ههکاری کرد -اجتهاعی

کرد و گااهی باه    منترر می... مولا وه گل الهلک ابهری، راسکاخ، خارخاسک، بچّ الهلک، پرم پرم

... گردیاد  مای دار، مورد بازجااویی و آزار عمهّاال حکومات پهلاوی، واقاع       دلیل نرن محالب نیش

، زنادگی، خاناه و خاانواده    هاای زن و  ادیوی ملیّ ایران، نویسندۀ برنامهههچنین چندین سال در ر

پرورش به خدمت  داری آموزش وت شانزده سال در رستۀ اوی به مدّ .کراورز و داستان شب بود

خاکساار  . کرد مرغول و چندی پیش از آن نیز، مدتی محدود با ادارۀ آبادانی و مسکن ههکاری می

ام مااه  مصادف با ایّا ، چهار شهسی و هفتاد و هزار و سیصد شامگاه سیزدهم بههن ماه سال یک در

کت باز ایستاد و در شصت و ناگاه قلبش ازحر مبارك رمضان و در پی یک بیهاری مزمن ریوی، به

 (33:  3232 رجبی،) «.سرای باقی شتافت دوسالگی به

 :انترار چنین است آثار نظم و نثر او به ترتیب سال چاپ و»       

چند داستان : رد -تعدید -؛ قبول(3223)چندین قحعه شعر و چند داستان کوتاه : شوره زار         

نظم و نثار فارسای و   : زنعیر ؛(3222)نثر انتقادی  نظم و :؛خاك بر سرعرق(3222)کوتاه و خانره

 ؛ صابر و (3233)معهوعۀ اشعار: ؛ کهنه خرابات(3233)رمان بلند : ظفر ؛ ملاّ(3223)ی تورکی محلّ

 باه  3233تاا   3223های  نثر که در بین سال ؛ و چندین اثر دیگر به نظم و(3221)رمان بلند: چکش
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منترر شده و تازه یافته که بایش   شعار او شامل اشعار قدیم وچاپ رسانده است؛ ههچنین دیوان ا 

در رسالۀ دکتاری نگارناده مادوّن و منادر       ،های شعر فارسی است هزار بیت از انواع قالب از پنج

  .گردیده است

ی، های معروف و رایج شعر فارسی باه زباان فارسای و ترکای محلّا      قالب ترِ خاکسار در بیش       

هاای  ‎ا عهدۀ اشاعارش در قالاب  یادگار نهاده است؛ ام‎ّ و اشعار فراوانی از خود بهآزمایی کرده ‎نبع

  .غزل و قصیده است

نوری کاه   به. ه و مناجات داشته استوی علاقۀ فراوانی به سرودن اشعار عرفانی، تحهیدیّ»         

اری از بیرترین حعم اشعار فارسی نامبرده را بعد از دهاۀ چهاارم زنادگی تاا زماان مار ، اشاع       

عباارت اسات از    -به ویژه در دو دهۀ آخر عهارش  –مضامین اشعار او. دهد دست ترکیل می‎این

. ، نیایش، مناجات و غزلیات عرفاانی (ع)و ائهه معصوم( ص)ه، نعت و منقبت پیامبر اسلام تحهیدیّ

 (32:  3232 رجبی،) «.وی تا حدود زیادی به نوعی رمانتیسم عرفانی گرایش دارد

 

 قیضرورت تحق و تیّاهمّ

، تاا  خاکسار ابهاری  اتیّغزل یعیبد یها هیآرا یو بررس یکه در خصوص معرف نیبه ا تیعنا با      

اغهاض مانده است،  ۀدر پرد ع،یاستادان و صاحبان فن بد دیصورت نگرفته و از د یقیحال تحق  به

به نور کامل مورد  سارخاک اتیّرا در غزل یشناس ییبایموضوع مهم ز نینگارنده در صدد برآمد که ا

ه ادباا و  شناسانه، مورد توجّا  ییبایچرم انداز ز نیشاعر از ا ییقرار دهد تا هنرنها یبحث و بررس

 .ردیقرار گ یو بلاغ یعیمندان به علوم بد الخصوص علاقه یعل ق؛یاهل قلم و تحق

 

 قیتحق ۀنیشیپ

 چیتااکنون ها   خاکساار، عار به کاار رفتاه در اشا    الیو صور خ یعیبد یها هیخصوص آرادر        

 ۀاز جهلا . اناد  اوردهیا ن انیا م به یبحث نهیزم نیدر ا زیصاحبان فن ن یصورت نگرفته و حت یقیتحق
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الاتی است که در جراید و پرداخته است، مق یو یشعرمضامین ، آثار و شعر و یکه به زندگ یآثار

رسالۀ دکتری خود  (3232)چاپ رسیده است، ههچنین حسن رجبی ‎محبوعات کروری و محلی به

 .عنوان تحلیل، تنظیم و تدوین آثار منظوم خاکسار ابهری اختصاص داده استرا تحت 

 

 قیتحقتفصیلی روش 

 شاعر، باه  اتیّغزل .تحلیلی است –و بر اساب توصیفی  یا صورت کتابخانه  ، بهقیتحق روش       

 یعیکتب باد  یمعنو یها هیه با آرااستخرا  شد اتیو اب مورد محالعه قرار گرفته یت و تأمل کافدقّ 

ماورد  ، اساتخرا  شاده   یمعناو  یعیباد  یها هیآرا یانیپا ۀدر مرحل. است دهداده ش قیتحب ،یفارس

 .قرار گرفته است یبررس

 

 بحث و بررسی

تی کلاسیک معاصر قارار دارد و  خاکسار ابهری، شاعری است که در سلک شاعران غزل سنّ         

وی در . دارا می باشاد  -زبانی، ادبی، اندیره-را با تهام شاخصه های آن های این نوع غزل  ویژگی

تاوان تسالّا او بار     شایستگی از آرایه های بدیع بهره برده و در بررسی اشعار او می  اشعار خود به

دنبال آن است که برخای  ‎این پژوهش به. عینه ملاحظه نهود هرا ب -ویژه علم بدیع  هب – علوم بلاغی

 .ای مهم صنایع بدیع معنوی را در اشعار او یافته و نران دهده از آرایه

 

 بداعا . 

ابااداع، »(. 333: 3222دی، محهّاا خااان) «.اساات "از نااو چیااز آوردن و نونهااادن"در لغاات »        

توان گفت که این صانعت سارآمد تهاام صانایع اسات و آن را       اختصاص به یک صنعت ندارد می

ه نادارد یعنای شاامل هار دو     ه و معنویّا و اختصاص به صنایع لفظیّ اند سلامه الاختراع نیز نام نهاده
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م یا شاعر کلامی گوید یاا شاعری کاه در آن چنادین صانعت از      شود و آن چنان است که متکلّ می

 (313: 3213قلی میرزا،  نعف) «.بدیعیّه باشد  صنایع

 را پرری رشک  فلکتا به  فلک زبردی  

 

 بگشررایی انسررا بررر ر   لَررکمَتررا راز  

 (06:  2  ، خاکسار)                      

      معااز = لاک اول  فاا  2 لاک فک و فلا = ا جناب تاام  3 فلک، ملک، پری و انسان= تناسب . 3ا 3

 ا ابداع3 تعاهل العارف  -2

 کنند اما نشد عمرا  موسیی عصاتا            قلمهم کردند در کام  زهر ،جوهرجای 

 

 کنند امرا نشرد   هجرا  وصلۀرا هم  وصل  ردند میلعشق باهم بود خود ک نیش و  نوش

 ( 2: هما )                                  

      نایش  وصال و وصاله، ناوش و   = جنااب اا  3    نوش و نیش، وصل و هعران= تضاد  .3ا3       

عراق،  ، (شاد  مای ‎زهر برای عصا که به ماار مبادل  ) جوهر و قلم، زهر و عصای موسی: تناسب -2

 ابداع -2. هعرانوصل، 

 

 ارسال المثل . 

ل شوند؛ و این صانعت در  هثارسال، در لغت، فرستادن باشد؛ و مَثَل، چیزی بود که بدان مت»    

 «.اصحلان، چنان است که شاعر، بنا بر ازدیاد شهرت، کلام خاود را باه مثلای مراهور بیارایاد     

ه شااعر انادر بیات    یکی از جهله بلاغات آن اسات کا   »( 331: 3213سبزواری،  واعظ کاشفی)

این صنعت چنان است که شااعر در  »( 22: 3213رادویانی،) «.حکهتی گوید، آن به راه مثل بود

: 3213نعفقلای میارزا،   ) «.بیت خود، مثلی از امثال که دارای حکهتی یا نصیحتی باشاد بیااورد  

311) 
 سرت  یأس و امید در دل خراموش مرن یکری   

 نکهرت آ  آشرنا خروش اسرت     بیگانه هرم ز

 

 سررت در گرردا و شرراه درو  کفررن یکرری  قرر 

 سرت  نسیم، خرار و گرل هرر چمرن یکری      پیش

 (6 :  2  ، خاکسار)                               
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 کرف ‎کف نآید به ز های پر‎جزخزف زین موج

 

 مرداب نیست که در ‎آ  کن ز‎دریا طلب از گوهر 
 (06: هما )                                     

 

  هولتانسجام یا س .2

دست و ههاوار و روان و سالیس باشاد و ساخنی را کاه بادان        ن است که سخن یکآ»   

انسعام عبارت است از آن کاه کالام   »( 212: 3222ههایی، ) «.صفت است، منسعم گویند

 «.سبک و خالی از عقده و تکلاف و در رقّات مثال آب روان باشاد     الترکیب و خوش سهل

 (212: 3233تقوی، )

 بره لروت تکامرل    دو خط اسرت خوانرا  

 به حکمت چه دانی کره در براخ خلقرت   

 برره دانررش نیررواهی توانسررت پرری برررد

 

 تجرررر د، تمررررر د، تأهّرررل، تحمّررررل   

 را گرل   تو گل را فرراز آمردی یرا ترو    

 ...برره راز تکامررل برره امررر تسلسررل    

 (6:  2  ، خاکسار)                        

 

 ایهام تناسب . 

نهایند که یکی از آن  یرمتناسب را به دو لفظ تعبیراین صنعت چنان است که دو معنی غ»     

لفاظ دیگار   ‎دو لفظ، دو معنی داشته باشد و معنی دومش که غیر مقصاود اسات باا معنای آن    

آن است که الفاا  جهلاه درآن معنای کاه ماراد      »(. 322: 3233تقوی، ) «.تناسب داشته باشد

ههاایی،  ) «.ناساب داشاته باشاد   ا درمعنی دیگار ت دیگر متناسب نباشد، امّ گوینده است با یک

 بااا  مقایسااه اساات کااه در ‎ایهااام تناسااب ازجهلااه صاانایع باادیعی معنااوی    (. 33: 3222

 .است برخوردارخاکسار  معنوی ازبسامد بسیاربالایی درغزلیات‎سایرصنایع

 نیست در بازار هستی قصّۀ سرود و زیرا   

 

 نبُررد سودا سود از این  مجنو هیچ عاقل غیر 

 (06:  2  ، خاکسار)                          

 عرق اسات ندارد؛ اما درمعنی دیگر که  تناسبی «معنون »تناسبی با  سوداجا  در این« اسود» ۀواژ    

 .تناسب دارد« معنون»با 
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 ش خریدارچرا بودم  ییسودا بازاردر این           غمها نمی ارزید اگر این  شادیجمله  نقدبه 

 (  : هما )                                                                                                    

ا با امّ ،ندارد سودایی «بازارِ»ها و ‎جهله شادی« نقدِ»جا، تناسبی با ‎ این درغم  «خریدارِ»واژۀ      

 .  است، تناسب دارد « عرقِ  غم»معنی  که به «سودا»
 

 

 (نما متناقض)پارادوکس  .5

اناد حاال    آورده شناخته و آن را در شهار تضادّ نها را نهی علهای بلاغت ما ترفند متناقض»    

اسات   آوردن دو امار متضاادّ   زیرا در تضادّ. که با آن تفاوت آشکار دارد و برتر از آن است آن

 «.در یک امر اسات ناه دو امار    که متناقض هم باشند در حالی که در متناقض، تضادّ  بدون آن

کار روند که از لحاا   ‎در سخن کلهاتی کنار هم به»آن است که  (33: 3233حیدیان کامیار، و)

 «.رود کاار مای   صاورت اضاافی و غیار اضاافی باه       این صانعت باه  . دیگرند معنی خلاف یک

لحا  معنی ‎نها یا پارادوکس کلامی است که اجزای آن به متناقض»( 332: 3222اسفندیارپور، )

دار و  ا در واقع درست و معناا ت، امّسدر ظاهر حامل مفهومی متناقض ا :ضد هم باشند؛ یعنی

 (311: 3222دی، محهّ خان) «.فته استکار ر انه بهاآگاه

 اسرت در طررب   کنج کلبرۀ فقرر  به  شادی

 

 طررف  به یک مسند سلطا به  گداغم چو   

 (06:  2  ، خاکسار)                        

 ش نیسرت قسمت ما از ازل جزعشق چیزی بی

 
 نیست کافرکیشآ  معشوق  دینغیر ازین در  

 (2 : هما )                                    

 اسرت  نیلوفر کرو  سوسن لالو  لاله نابینا

 

 کرده گلچین طرفه افسو  در گلسرتا  ابهرری   

 ( 5: هما )                                    

 در مجمررع نررامحرم و محرررم بررز  آتررش 

 

 بگشررایی جمررعپ پریشررا مشررکل ایررن  تررا 

 ( 0: هما )                                    
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 تبیین و تفسیر .0

آن است که متکلم در ضهن عبارت محلبی آورد که بدون شرن و بیان، ادراك آن نتوان »   

العلهاای   شاهس ) «.پس از آن خود به شارن آن پرداختاه، محلاب را روشان نهایاد     . نهود

 (33: 3223و موسوی،  333: 3233گَرکانی، 

   :خاکسار گوید

 در اولاد آدم محبّرررررررت نبینررررررری

 ز جن رررت فرررروش آدمیّرررت نزایرررد  

 ترررازوی گررردو  برره میررزا  نمایررد    

 

 برره قرردر کفایررت برره حرردّ تقبّررل      

 مگررر قرردری آ  هررم ز روی تزلررزل   

 برره سررر در تررواز  برره پررا در تعررادل  

 (6 :  2  ، خاکسار)                      

 

 (کتشک )عارف تجاهل ال .2

تعاهل، در لغت خود را نادان ساختن است، و عارف، شناسا را گویند؛ این صنعت چناان  »          

این »(. 323: 3213واعظ کاشفی سبزواری، ) «.داند باشد که شاعر چیزی داند، و چنان نهاید که نهی

ای  داناد، بارای نکتاه    میکه  اظهار نادانی کند با این: صنعت چنان است که متکلم تعاهل کند؛ یعنی

 (.323: 3233تقوی، ) «.ها مبالغه، توبیخ و غیر این: مثل

 نه فرشته ست به این غمزه به این عشروه ملرک،  

 

  یارب این حور، پری باشد و یا اهرمن است 

 (  :  2  ، خاکسار)                             

 

 تردید  .2

یعنای مصادا  آن در تکارار    )انی متعدد از آن اراده شود اگر لفظی در کلام مکرر گردد و مع»       

صانعت  ( که یکی مبتدا و دیگری فاعال باشاد   مختلف گردد و در ترکیب کلام متفاوت گردد چنان

 «.اگر این تفاوت و اختلاف یاد شده موجود نباشد، صنعت تکرار حاصل است. تردید حاصل است

ده از آن ر نهایند و معانی متعدّکه لفظی را مکرّ ینآن عبارت است از ا»( 312: ،   دوم3223نراط، )

 (333: 3233تقوی، ) «.قصد کنند
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 اکسارا از چه می گویی سین با سرن  هرا   خ

 

 چو  قال و قیلدرگوش کرا   قیل وقال توست 

 (56:  2  ، خاکسار)                               

 

 اسلوب معادله .3

منظور از اسلوب . کار برده است‎را به کدکنی آن‎ار، دکتر شفیعیاصحلاحی است که برای اولین ب     

شااعر، محلبای را کاه غالباا      . شود‎معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اِعهال می

 .آورد‎می عقلی کند و برای اثبات ادعای خود، دلیلی‎مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می‎یک

جاای   یعنی هر دو مصراع، دو ساوی یاک معادلاه اناد و باه     . قرار داد میان دو مصراع)=( توان ‎می»

 (23: 3221شفیعی کدکنی، )« .هرکدام از آن می توان دیگری را قرار داد

 گدا را چیست جز محنت میا  دلق و دستارش   دستا  که بنمایند با یارا  ‎چه دارند این تهرری

 (  :  2  ، خاکسار)                            

  در کشتی عشق خردا از دل بهرل بریم برلا    

 

 هرگز مکن با ناخدا چرو  و چرایری بیشرتر    

 (  -5 : هما )                               

 

 مؤاخات =تناسب = مراعات نظیر  .31 

 دیگر متناسب باشند، خواه تناسب‎آن است که درسخن اموری را بیاورند که درمعنی با یک»         

ها ازجهات مراابهت یاا تضاهّن و ملازمات      ‎جنس بودن باشد و خواه تناسب آن‎هم ازجهت ها‎آن

 (333: 3222ههایی، )« .باشد

 صادق بود صدفازکام  دُریافت  که می‎آ   

 

 ناکرررام نبرررود گُهرررر نرررادرهدر شرررکار  

 ( 5:  2  ، خاکسار)                          

 بعیررد مقصرردناآشررنا  رهنزدیررک و  راهررز 

 

 دورانردیش نیسرت   سالار‎کاروا  را کاروا  

 (2  :هما )                                      
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 تفریق.   

کردن است؛ و در اصحلان، آن است که میاان دو چیاز تفریاق کناد،       تفریق، در لغت پراکنده»      

 (323: 3213واعظ کاشفی سبزواری، ) «.که جهع کرده باشد آن بی

 اشق نگاشررتنددم کرره نررام آدم، عررررر‎آ 

 یاقوت و لعررل و آنچه به بازار عرالم اسرت  

 

 طررف  شد و شیطا  به یک حوّا به یک طرف 

 طررف  لب خندا  به یرک  طرف، بگرذار یک

 (06 : 2  ، خاکسار)                          

 

 استدراک.   

تب بدیع چنین ذم است و آن را در کبه صنعت استداراك در حقیقت، نوعی از مدن شبیه »          

شاعر بیتی را آغاز نهد به الفاظی که پندارند هعو است، پس استدراك کناد و  : تعریف کرده اند که

 ( 211: 3222ههایی، )« به مدن باز آید

 ترو پیداسرت   دیرد  شرهلای  از  کشی‎عاشق

 

 تو پیداست لعل شکرخوایاز  خوارگی‎خو  

                       

 و ایرن راز  ییهرا  کرنپ دل  پریشرا  دانم کره  

 

 ترو پیداسرت   سرای ‎زلرف  سرمن   زآشفتگی 

 (0 :  2  ، خاکسار)                          
 

 حُسن مطلع.   

رانای را  ‎آن است که محلع قصیده و غزل یا مقدمه و پیش درآمد مقاله و خحابه و سخن»             

ن باقی سخن نظم یا نثار تراویق   پسند بیاورند که شنونده را برای شنید چندان شیوا و محبوع و دل

: 3222ههایی، )« .کند و در نبع و حال او رغبت و نراط استهاع و نوجه در گفتار گوینده برافزاید

232) 

 دامررا  چررو کنرری برراز و گریبررا  بگشررایی 

 
 صررد روزنرره بررر روضررۀ رضرروا  بگشررایی    

 ( 5:  2  ، خاکسار)                                

 جروا که گریبا  چرراکینر‎ات گفت به غنچه

 

 بلبرررل آواز بررررآورد کررره دامرررا  پررراکی    

 (5  :هما )                                            
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 حسن مقطع.   

که آن را حسن ختام نیز گفته اند، آن است که در پایان قصیده و غزل، بیتی شایوا و نیکاو   »         

ارتی ختم کنناد کاه در رون شانونده و خوانناده، اثار      بیاورند و ههچنین مقاله و سخنرانی را با عب

 (233: 3222ههایی، )« .خوش و نیک باقی بگذارد، چندان که لذت آن در نبع او بهاند

 خاکسارا نره شرکرریزی و نره قنردفروش    

 زنده بود  به سررافرازی و مررد  باعشرق   

 

 شهد شعر تو ازآ  خسرو شیرین دهن اسرت  

 تسرین اسر  ‎معنی زندگی ومرگ درین یک

                   (   : 2  ، خاکسار)                        
 

 آمیزی حسّ. 5 

است و در اصحلان ادبی آن است که شاعر برای ادراك چیازی   "آمیختن حواب"در لغت »         

به عبارت دیگار، شااعر در توصایف و تصاویر چیازی از حاس       . از دو حسّ متفاوت کهک بگیرد

آن اسات  ( 311: 3222محهادی،   خان) «.شناخت دیگری است، استفاده نهایددیگری که مربوط به 

عهل دو یا چند حس را به هم ربا دهند یا عهالی که به یک حس مربوط اسات باه دیگاری    »که 

آمیزی از محسناتی است که اگر به انادازه در نظام    حس»( 331: 3222پور،  اسفندیار) «.نسبت دهند

کاهد و کلام  نرینی کلام می افزاید اما زیادت آن از دل ی معنوی کلام مییا نثر به کار رود، بر موسیق

آمیزی مثل نت و آهنگ موسیقی است که تکرار زیاد آن باعاث خساتگی و شانیدن     آمیخته با حسّ

این آرایه در شعر اماروز ایاران یاک ویزگای مثبات باه       . یک یا دوبار آن باعث نرب و فرن است

 «.های اخیر در خاور توجّاه اسات    شاعران باریک بین به آن در دههخصوصا  اقبال  ،آید حساب می

 (333: ههان)

 گرچه نمی کند عیا  چهر  خویش در چمرن 

 

 راز حضرور رنر  و برو   با همه غیبتش بُرود   

 (  :  2  ، خاکسار)                       

 ای ا کررده برپر شیرین شور  آ  که در وصفش چه  خاکسارا حُسن خط  و خال شعر از مهر اوست

 (5 : هما )                                    
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 حُسن اختراع. 0 

نیز گویند، آن است که متکلم معنی غریبی را اختراع نهاید کاه دیگاری    "سلامت اختراع"آن را »       

 ( 331: 3233العلهای گرکانی،  شهس) «.بر وی سبقت نگرفته باشد و در نزد ذو  سلیم محبوع آید

 :گوید  شیخ شهاب الدیّن سهروردیو  فارابی در حقّ سارخاک

 در کجاینررد ابررن سررینا و ابوریحررا  مررا   

 

 نیسررت آموزگررار ثررانی فرراراب نررامی از  

 (02:  2  ، خاکسار)                          

 شادما  در ظاهرنرد ایرن پیرهرای نوجروا     

 

 نیسرت  شیخ شابشاب شیخ آسا فراوا  است،  

 (هما )                                              

 

 حُسن تعلیل. 2 

ت او نباشد، بلکه تی ذکر نهاید که در واقع علّم برای امری علّاین صنعت چنان است که متکلّ»      

بارای چیازی سابب و    »آن است کاه  ( 331: 3233تقوی، ) «.ت معلوم نباشدت دیگر باشد یا علّعلّ

 «.ت حقیقی نباشداند که علّ یف داشته باشد و بعضی ادبا شرط کردهتی ذکر نهایند که مناسبتی لحعلّ

 (322: 3233العلهای گَرکانی،  شهس)

 بنمررایی اگررر آ  بررر و بررالای پرنرردی    

 

 بال و پرر هرر مررخ غرزل خروا  بگشرایی       

 ( 0:  2  ، خاکسار)                          

 از این شمس تابا ، ابهرری آ  قمر رخشنده   سکۀ شرق از طلای غرب زرّین شد که بود

 ( 5: هما )                                   
 

 حسن طلب یا ادب طلب. 8  

ا باه وجهای لحیاف و    این صنعت چنان باشد که شاعر در بیت از مهدون چیزی بخواهاد امّا  »     

و  22: 3213ونواط، ) «.نریق شیرین و در تهذیب الفا  و معانی بکوشد و شرایا تعظیم نگاه دارد

 (333-332: 3213نعفقلی میرزا، 

 گررر گرردای در مییانررۀ یرراریم چرره برراک 

 

 به همرین اسرت همره شروکت شراهانۀ مرا       

 ( 5:  2  ، خاکسار)                          
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 حُسن نَسَق. 6 

صاال و  دیگار در کهاال اتّ   متکلم چند بیت یا چند سعع از نثر بیاورد که با یاک »آن است که       

فظ و معنای و مساتغنی از اتصاال باه ساابق و      اللّ تامّ و ملایهت باشند و هر یک نیز منفردا تناسب 

 (322: 3233العلهای گَرکانی،  شهس) «.لاحق خویش بود و سکوت بر آن محبوع افتد

 دهنلطفی کن و بگشا  سینشاهد شیرین ای 

 

 گوید دعرایی بیشرتر   من تا کهنه مستی همچو 

 (  :  2  ، خاکسار)                             
بیتا  ‎سیه  سمتی بس‎به چشما ‎سیهبس  سویی ‎به

  
 برارش ‎به هر کُنجی صنوبر قامتی با شرا  بری   

 (  : هما )                                    
 

 

 تجرید. 6 

 یعنی متکلم از نفس خویراتن، یکای را مانناد   . در بدیع فارسی مرادف خحاب النفس است»       

  (332: 3222ههایی، ) «.خود، انتزاع کند و او را نرف خحاب خود قرار دهد

 خاکسارا باش تا یک خار را، صد گُل دمرد 

 

 کنرد  خود تو آگاهی ز اعجازی که یزدا  می 

 (0 :  2  ، خاکسار)                          

 خاکسررارا چرره زنرری نیشررتر بیشررترم     

 

 آرام نبرود  در کلام ترو کره جرز نروش دل     

 ( 5: هما )                                     
 

 رجوع.   

آن است که ذکار کنای چیازی را و بااز از آن برگاردی، از بارای       . آن را استدراك نیز گویند»      

آن چنان است که متکلم نخست امری را ادّعا کند، بعد » (.333: 3222حسینی نیرابوری، ) «.ای نکته

 (222: 3221؛ زاهدی، 312: 3233تقوی، ) «.ای نهاید برای نکته برگردد و خود را تغلیا

 به صرد اشرتباه کرردم ز یکری گنراه، توبره      

 

 دو هررزار توبرره کررردم ز گنرراه اشررتباهی   

 (  :  2  ، خاکسار)                          
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 سلب و ایجاب.    

ن صافت را از ههاۀ   آن است که گوینده بخواهد چیزی را به صفتی اختصاص دهاد پاس آ  »        

-212: 3،  3223هاشاهی،  ) «.مردم نفی، و به جهت ستایش یا نکوهش برای آن چیز اثباات کناد  

ل کلام سلب کند آن وصاف را از  م برای اختصاص چیزی به صفتی در اوّمتکلّ»آن است که (. 212

 (332: 3233العلهای گَرکانی،  شهس) «.افراد نوع، پس از آن اثبات نهاید برای یک فرد

 گبر دانشور اگرر کرافر شرود نبرود عجرب     

 

 کند درکارش مسلما  می زاین همه زرقی که 

 (5 :  2  ، خاکسار)                          

 بحر عشق ار چند گردابش نباشد بری خطرر  

 

 خاکسارا هر گُهر خواهی دریرن دریرا بُرود    

 (6 : هما )                                      

 

      امعکلام ج.   

حکهت و موعظات و شاکایت روزگاار     این صنعت چنان باشد که شاعر ابیات خویش، بی»        

شااعر در بیات خاود    »آن اسات کاه   (. 321-323: 3213؛ رادویاانی،  23: 3213ونواط، ) «.نگذارد

حکهتی و موعظتی بیان کند که مناسب مقام بود و آن کس که ارسال مثال را کالام جاامع دانساته     

ای از بیت بیاورند و کالام   مثلی در پاره ،فر  میان این دو این است که در ارسال مثل ،ه نهودهاشتبا

آن ( 313: 3213نعفقلای میارزا،  ) «.جامع حکهت و موعظه است که در یک بیت کامل ذکر نهایناد 

ه و ای در نی سخن بیاورند که از باب حکهت و پند و سایر محالب حقیقیّا  بیتی یا جهله»است که 

 (331: 3233رکانی، گالعلهای  شهس)« .ه منزلۀ مثلی باشدب

 آدمی آلوده دامن شرد پرری پراکیزه خروی    

 

 عُذر این تقصریر را گوینرد شریطا  ابهرری     

 (55:  2  ، خاکسار)                          

 از خروسی کم نئی آخر تو هم بانگی برر آر 

 ای جوانمرد از جوانمردا  عرالم شررم کرن   

 

 ها نای پیغرامی برز   ‎یمه شبچو  سروش ن 

 از سر مردی درین عالررم تو هم گامی برز  

 ( 8: هما )                                      
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 (تشبیه تمثیل)مذهب فقهی .   

تاا ثابات    ،ی دیگر در یک معنایییاین صنعت چنان است که تربیه نهایند جزیی را به جز»          

 «.کاه اهال میازان تهثیال نامناد      ا قیاب نامند چنانااین نریقه را فقهمی برای اولی و شود حکم دوّ

آوردن مثال برای اثبات : مذهب فقهی در حقیقت استدلال تهثیلی است؛ یعنی»( 322: 3233تقوی، )

انگیز و شاعرانه است و جزو علم بیان؛ اما بعضی از علهای بدیع آن را از  مذهب فقهی خیال. چیزی

بخراد و در   مذهب فقهی بسیاز زیباست و عوانف را کاملا  تعسّم می. اند تهترفندهای بدیعی دانس

 (333: 3233وحیدیان کامیار، ) «.گذارد اذهان تأثیر می

 خلقررت کعبرره مقرردّر برره تول ررای تررو شررد 

 

  تو قضائیّ و چه کارست بره تقردیر ترو را    

 ( 2:  2  ، خاکسار)                          

 ل ما، نیست عجرب گر دمد سبز  عشق از د

 

 گیراهی، گراهی   ،رُسته در سینۀ برس سرن    

 (8 : هما )                                      

 عشررق بررود از ابترردا سررر  معمّررای حیررات 

 

 ای جُز عشق ازین سودا نبُرد هیچ عاشق بهره 

 (68: هما )                                      

 

 (الجدّ ذی یراد بهالهزل ال )هزل . 5 

شوخی که به آن جدّ اراده کنند، آن است که گوینده مقصود خاود را باه صاورت شاوخی     »         

م آن چنان است که ایراد کند متکلّ»( 323: 3222؛ حسینی نیرابوری، 213: 3221زاهدی، ) «.درآورد

 «.قت هازل باه سایا  ( هاا  ، غزل، شکوه اعتذار، سؤال و غیار ایان  مدن یا ذمّ)از  مقصود خود را اعمّ

 (331: 3233تقوی، )

 یررار مررا را تررا برره اوج مقصررد لاهوتیررا  

 

 شرره ر پیررر مُغررا  بُرررد و فضرراپیما نبُرررد   

 (6 :  2  ، خاکسار)                          

 که از همه بگسسته غیر دوست درگوش آ 

 

 تلقررین شرریخ و وسوسررۀ اهرررمن یکیسررت  

 (6  :هما )                                      
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 رندی آموز و قلنرردر شرو و مرو سررراز دراز   

 دار کوری آموز به غمّازی و دل خرروش می

 است   تو مگر کم شده پشم تو چو عقل ریش و 

 که ز نور بصر اهرل نظررررر کرم شرده اسرت     

 (0 : هما )                                           

 

 :تلمیح . 31

آن است که گویناده  بدیع  و در اصحلان  ؛چرم اشاره کردنۀ گوش لهیح در لغت یعنی بهت»        

: 3222ههاایی، )« .کناد  اشااره  ی یا مثلی یا آیه و حدیثی معاروف داستان به  در ضهن کلام خویش

عباارتی، داساتان، آیاه و حادیث، واقعاه ای       یاا  بیات  دیدن یا شنیدن با اگر دیگر عبارت به  (232

 .تلهیح حاصل می گردد ۀم آرایتاریخی و اسانیری را به یاد آوری

 (:ع)نهرود و ابراهیم نبی ۀتلهیح به قصّ        

 خلیررلبایررد بررود ماننررد  نمرررودپرریش هررر 

 

 صبر بر جبر ستمکارا  کره را باشرد دلیرل     

 (56:  2  ، خاکسار)                          

 :تلهیح به قصۀ قرآنی یوسف و زلیخا     

 نتظررراردر ا زلییررراامیررردوار و  یعقررروب

 

 به یک طررف  یوسف کنعا در خواب رفته  

 (26: هما )                                      

 

 :تضمین. 2 

ر رابحه باا صانعت تضاهین در    د «ادبی فنون بلاغت و صناعات»در کتاب ین ههایی الدّ جلال       

یا سخن مراهور در باین   های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث،  تضهین از آرایه» :نویسد شعر می

ر در سخن خود بیااورد،  ااگر شاعر، تهامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگ ههچنین،. سخن است

ی را کاه پایش از وی روا  داشاته، در میاان     اای مثل اگر شاعر یا نویسنده .شود تضهین خوانده می

 (333: 3222ههایی،)« .شود تضهین خوانده می خود بیاورد نیز ۀنوشته یا سرود

 ۀههچنین، تضاهین پدیدآورناد  . کند ع، به آرایش سخن کهک میصنعت تضهین با ایعاد تنوّ       

در زمانی کاه  . دهد ان میاروهای گوناگون کلام نراااست و آگاهی شاعر را از قله ایعاز در سخن
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. ودااش یده نوشته نهااده یا گوینااروفی را تضهین کند، معهولا  نام سرایناار، سخن یا شعرمعاشاع

. گاردد  نباشد، عهوما  نام ساراینده یاا نویسانده ساخن نیاز ذکار مای        ن مرهوراا اگر شعر یا سخامّ

 .پذیرد انعام می ،ایعاز عی در نهایتِااری یا تضهین نبیان هنااتضهی

 اولّین حرف به سرلوحۀ خلقت خط توسرت 

 

 «لررولاکی»و  «یولرردی»و  «لررم یلررد»معنرری  

 (5 :  2  ، خاکسار)                          

 «بنمرا صربر ترا یرابی مُرراد     »: عارفا  گویند

 

 «صربر جمیرل  »باشد ولی  «صبر مفتات فرج» 

 (56: هما )                                      
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 گیری نتیجه

ی از أسّا توان دریافت که وی باا ت  می -اوات به ویژه غزلیّ - اشعار خاکسار ابهریص در با تفحّ     

های ناب بدیعی معنوی،  کتب بدیعی فارسی و عربی و شعرای بدیع سرای پیرین، در آفرینش آرایه

استدراك، حمسن مَحلع،  تلهیح، تضهین، ، ایهام تناسب،ابداع، ارسال الهثل، انسعام، ایهام تضادّ: نظیر

 تفریاق، تعریاد،  تردید، العارف،  تبیین و تفسیر، تعاهل حمسن مَقحع، مراعات نظیر، اسلوب معادله،

ترابیه  )حمسن اختراع، حمسن تعلیل، حمسن نلب، حمسن نَسَق، رجوع، کلام جاامع، ماذهب فقهای    

حیث از زیباایی و برجساتگی   ‎که غزلیات وی از این ،کوشیده...  ذی یراد به العّد و، الهزل الّ(تهثیل

، خاکساار ات ل در غزلیّا ا تأمّب. باشدسرا برخوردار شده  پرداز و بدیع ی در میان شعرای صنعتخاصّ

ویاژه  ‎های زیبایی شناختی دانش بدیع، باه  اندیری، تصویرآفرینی و جلوه توان دریافت که باریک می

سرای پیرین و معاصر خود و بخصوص محالعۀ کتب بدیعی ‎ت از شعرای بدیعتبعیّ  بدیع معنوی، به

احسااب   ،ات شااعر لعاۀ غزلیّا  باا محا . های شعری خاکسار ابهری است از ویژگیفارسی و عربی، 

ات خاویش  ق برجستۀ علوم بدیعی و بلاغی، هنگام سرودن غزلیّشود که وی در نقش یک محقّ می

هاای   به اکثر کتب بدیعی فارسی و عربی نظر داشته و به نوعی سعی کرده است که متناسب با آرایه

 خاکسار ابهریآفرینی خاص  تصویر. کار رفته در آن آثار، اشعاری از خود خلق کند‎بدیعی معنوی به

دهاد،   های لفظی و معنوی نران می لی را در اکثر آرایههای بدیعی، که بسامد قابل تأمّ و کاربرد آرایه

ای که شااعر از   ت است به گونهیّ، قابل اههّ پرداز در مقایسه با دیگر شاعران باریک اندیش و صنعت

سرا، به نحاو احسان اساتفاده     آفرین و بدیعتهامی ظرایف و دقایق ادبی در نقش یک شاعر تصویر 

 . نهوده است
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 منابع و مآخذفهرست 

نقد و بررسی اصطلاحات و صرناعات ادبری در    ،عروسا  سین ،(3222)، ا اسفندیارپور، هوشهند3

 .فردوب، چ سوم: تهران ،بدیع

، چااپ  نرار دارالعلام   :قم  ،3جلد ،سینورا  نامی معاصر ایرا  ،(3233) ،باقر دمحهّ د ا برقعی، سی3ّ

 .سوم

چاپخانه معلس، : تهران ،در فن معانی و بیا  و بدیع فارسی هنجار گفتار، (3233)، ا تقوی، نصرالله2

 .بدون نوبت چاپ

: ماه و تصاحیح  مقدّ ،بدایع الصنایع ،الله محمود ین عطاءامیر برها  الدّ ،(3222) ا حسینی نیرابوری،2

بنیاد موقوفات دکتر محهاود افراار   : تهران ،ناصر رحیهی :رحیم مسلهانیان قبادیانی، ویرایش

 .لیزدی، چ اوّ

انترارات دیهیم با ههکاری انتراارات  : تهران، کهنه خرابات، (3233)خاکسار ابهری، غلامعلی،  -3

 .لگوتنبر ، چ اوّ

انتراارات مهار   : قام  ،های سین آشنایی با آرایه علم بدیع ،(3222)، حساین  ددی، محهّا خان محه1ّ

 .لاوّ چالهومنین،  امیر

پروفسور احهد آتش و : به تصحیح و اهتهام ،ترجما  البلاغه ،(3213)، د بن عهرا رادویانی، محه3ّ

 .اسانیر، چ دوم: تهران ،عرای بهارانتقاد استاد ملک الرّ

: باه تصاحیح   ،المعجم فی المعراییر اشرعار العجرم    ،(3211)، د بن قیسین محهّالدّ ا رازی، شهس2

ب مادرّ : ی قادیهی و تصاحیح  خحّا  ۀبله باا شاش نساخ   اقزوینی، با مق بن عبدالوهابّد محهّ

 .زوّار، چ سوم: رضوی، تهران

حقایق الحدائق، علم بدیع و صنایع شرعری   ،(3223)، دین حسن بن محهّالدّ ا رامی تبریزی، شرف3

 .دانرگاه تهران، چ دوم: تهران، د کاظم امامد محهّسیّ: تصحیح ،در زبا  پارسی

دکتاری،   رساالۀ  تنظیم، تحلیل و تدوین آثار منظروم خاکسرار ابهرری،   ، (3232)رجبی، حسن،  -31

 .زنعان، دانرگاه آزاداسلامی
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 ۀچاپخان: مرهد ،البلاغه معانی و بیا  و بدیع روش گفتار علم، (3221)، ین جعفرالدّ ا زاهدی، زین33

 .دانرگاه مرهد، بدون نوبت چاپ

 .آگه، چ یازدهم: تهران صور خیال در شعر فارسی،، (3221) درضا،کدکنی، محه‎ّشفیعی -33

حسین جعفری، با : به اهتهام ،بدع البدایعا ،(3233)، حسین دحا  محهّ العلهای گَرکانی، ا شهس32

 .لاحرار، چ اوّ: تبریز ،جلیل تعلیلۀ مقدم

 .فردوب، چ نهم: تهران ،نگاهی تازه به بدیع ،(3231)، ا شهیسا، سیروب32

 .زنگان: زنعان تاریخ ابهر،، (3232)یهی، آقاجان، فخ -33

اصطلات از بدیع و بیرا  و   666شرت بیش از )فرهن  بدیعی   ،(3223)، الله موسوی، میر نعهت -31

 .لاحرار، چ اوّ: تبریز ،(معانی

باه تصاحیح و    ،دُرّه نجفی در علم عروض و بدیع و قافیره  ،(3213)، (آقا سردار)نعفقلی میرزا  -33

 .لفروشی فروغی، چ اوّ کتاب: ی حسین آهی، تهرانحواش

شرکت سهامی : جلد دوم، تهرانزیب سین یا علم بدیع فارسی، ، (3223)نراط، سیّد محهود،  -32

 .چاپ و انترارات کتب ایران

 بردایع الافکرار فری الصرنایع الاشرعار،      ،(3213)، ین حساین الدّ کهال، ا واعظ کاشفی سبزواری33

 .لمرکز، چ اوّ: تهران ،ین کزّازیالدّ جلال میرویراسته و گزاردۀ 

: تهران ،نژاد رضا انزابی: ویراستار ،شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی ،(3233)، ا وحیدیان کامیار، تقی32

 .لدوستان، چ اوّ

: تهاران  ،حر فری دقرائق الشرعر   حردائق السّر   ،(3213)، د کاتب بلخیین محهّا ونواط، رشیدالد33ّ

 .لنهوری، چ اوّ

نرر بلاغات، جلاد   : قم ،حسن عرفان: ترجهه و شرن ه،جواهر البلاغ ،(3223)، ا هاشهی، احهد31

 .دوم، چ شرم

 .مبیست و دوچ  هها،: تهران ،فنو  بلاغت و صناعات ادبی ،(3222)، ینالدّ ا ههایی، جلال33

 

 


